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ميراث گذشته جزئى 
از زندگى ماست و چه 
بخواهيم و چه نخواهيم 
نمى توانيم آن را از خود 
جدا كنيم

مقدمه
ــت و همه ملتّ ها  ــيده نيس ــى پوش اهميت ميراث فرهنگى بر كس
سعى در جمع آورى، حفظ و معرفى ميراث فرهنگى خود به جامعه 
ــراث را به جامعه  ــان دارند. اين مي ــاير اقوام جه ــش و به س خوي
ــل حاضر و نسل هاى آينده احساس  خويش معرفى مى كنند تا نس
ــان  ــم بينى نكنند و به ديگران معرفى مى كنند تا آنان، ايش خودك
ــى اجتماعى آنها را  ــد و در تصميمات فرهنگ ــت كم نگيرن را دس
ــاركت دهند. در واقع، گذشته، ريشه هاى حال و آينده و چراغ  مش
ــت. همچنانكه  فروزان براى تصميم گيرى هاى هر روزه زندگى اس
هيچ فردى نمى تواند گذشته خود را از ياد ببرد و نسبت به خوبى ها 
ــب با آن را دارد و جزئى از  ــاس هاى متناس و احياناً تلخى ها احس
ــود، ملتّ  ها نيز نمى توانند و نبايد از  شخصيت وى محسوب مى ش
ــند. غفلت بر معناى قطع بخشى از هستى  ــته خود غافل باش گذش
ــت كه در آن زندگى  و زندگى خود و بريدن از پيكره اجتماعى اس
ــباهتى با آن  ــد و در نتيجه اتصال به جامعه اى ديگر كه ش مى كنن
ــباهت كمى دارند و در نتيجه پذيرش و قبول آن چه  ندارند و يا ش
ــند و فراموش كردن آنچه خود داشته اند، است.  ديگران مى انديش
ــد در اين جا گاه  اتفاق مى افتد كه فردى خانواده خود را نمى شناس
به دنبال آن كه نسب خود را بازشناسي كند است و گاه بى تفاوت 
نسبت به آن، به دامن ديگرى پناه مى برد. امّا قطعاً به عنوان يك 
انسان اگر تبعيضى را از جانب ديگران مشاهده كند آزرده مى شود 
ــال پژوهش  در هويت خويش مى افتد. زمانى ديگر ممكن  و به دنب
ــد اما نسبت به آن بى تفاوت باشد و يا  ــت هويت خود را بشناس اس
احساس تنفر كند در اين صورت است كه خود را به ديگران وصل 
ــد و ناگزير تن به پذيرش هرگونه رفتارى مى دهد. امّا آنجا  مى كن
كه هويت روشن و مشخص داشته باشد و اين هويت قابل احترام 
ــد كارش از نظر عقلى قطعاً  ــد چنان چه ازآن غفلت كن و دفاع باش
ــود  ــت. اگر خود توجهى نكند حتماً روزى متوجه مى ش محكوم اس
ــايد آن روز ديگر دير باشد. امروزه در بعضى از كشورها مثل  كه ش
ــت زيرا از آن جا  ــيار رونق گرفته اس ــى بس كانادا بحث نسب شناس
ــت،  ــل ها صورت گرفته اس كه اغلب مردم مهاجرند و اختلاط  نس
ــه امرى جدى شده است؛ به قول شاعر:  نياز به يافتن اصل و ريش

ــش/ باز جويد روزگار وصل  ــى كو دور ماند از اصل خوي «هر كس
ــت. گاه اتفاقاتى مى افتد و فرد  خويش»؛ جامعه نيز همين طور اس
ــى و اجتماعى گروهى ناراحت  ــا افرادى از رفتار و برخورد سياس ي
ــت، امّا تصميم بر  ــوند كه امرى بسيار طبيعى اس و ناراضى  مى ش
ــته هاى خود غير طبيعى و غير  ــى و بريدن از داش ترك و فراموش
ــيارى كه به خاطر شرايط  نامطلوبى كه از  ــت. حتى بس منطقى اس
نظر آنان به وجود آمده است تصميم به مهاجرت مى گيرند و سعى 
ــظ كنند و با اقليت هاى  ــد هويت خود را به هر طريقى حف مى كنن
ــوم قومى و محلى  ــتن آداب و رس هم فكر خود در جهت نگهداش
ــطحى، ظاهرى و  ــند. امّا توجه به اين مواردِ كه  گاه س خود بكوش
خرافى كجا و برقرارى پيوند با پايه ها و مايه هاى علمى كه توسط 

مفاخر ملىّ به وجود آمده اند، كجا؟
ــت و چه  ــته جزئى از زندگى ماس ــر حال، ميراث گذش در ه
ــم نمى توانيم آن را از خود جدا كنيم. آنجا  ــم و چه نخواهي بخواهي
ــتة فرد و ملتى از نظر علمى  ــود كه گذش اين امر مصيبت بار مى ش
ــد و غفلت فردى و اجتماعى سبب  ــار و پربار باش و فرهنگى سرش
ــتفاده كنند؛ و  ــد و از آن اس ــران آن را به يغما برن ــود كه ديگ ش
ــود اين افراد به  ــه، حاصل كار را مجدداً به خ ــت بارتر اينك مصيب
ــتاورد تازه تحويل دهند و پس از زمانى عده اى متوجه  عنوان دس

شوند كه اى دل غافل:
ــال ها دل طلب جام جم از ما مى كرد س

ــت ز بيگانه تمنا مى كرد آن چه خود داش
ــت و در يك  ــيار اس ــخن در اهميت ميراث فرهنگى بس س
ــاره پرداخت. امّا  ــه اهميت آن به جز در حد اش ــه نمى توان ب مقال
ــت كه هر چه مربوط به گذشته است ميراث است  لازم به ذكر اس
ــد، امّا  ــته باش ــژه آن جا كه از نظر عقلاى قوم بار مثبت داش به وي
ــا، ميراث مكتوب كه از آن عمدتاً به  ــاز هم از بين انواع ميراث ه ب
ــخه هاى خطى تعبير مى كنيم ويژگى هاى خاصى دارد. به اين  نس
ــمى به يادگار مانده  ــمى و غير تجس معنا كه مثلاً آثار هنرى تجس
ــوى هنرمندان و يا كسانى  ــت اغلب از س ــته،  ممكن اس از گذش
ــير دارند، مورد استفاده قرار گيرد؛ امّا آثار فرهنگى  كه قدرت تفس
ــتن جلوه هاى  ــت عنوان ميراث خطى ـ علاوه بر داش مكتوب تح

پژوهشِ نسخه هاى خطى و چالش هاي موجود
دكتر غلامرضا فدايى ■ 
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با آن كه ايران اسلامى، 
مانند بسيارى از 

ملت هاى ديگر 
داراى فرهنگ غنى 
بوده و تحت تأثير 
آموزه هاى اسلامى 

اين درخشندگى جلوه 
ويژه اى يافته  است، 

امّا از چند قرن  گذشته 
مورد بى مهرى ما قرار 

گرفته است

پژوهشِ نسخه هاى خطى و چالش هاي موجودپژوهشِ نسخه هاى خطى و چالش هاي موجود

ــح و گاه با رمز و  ــش معرفت به طور صري ــت افزاي ــرى ـ به عل هن
ــتقيم دارد. در  ــردم تأثير مس ــاره در زندگى   عموم م ــه و اش كناي
ــه لحاظ كمّى و هم به لحاظ كيفى  ــع آثار خطى مكتوب هم ب واق
ــريعتر مى تواند پيوند بين نسل ها  و محتوايى، معرفت افزاست و س
ــات قومى، ملىّ و  ــرار كند و در برقرارى ارتباط ــا را بر ق و عصر ه

جهانى مؤثرتر باشد.
ــيارى از ملت هاى ديگر  ــلامى، مانند بس ــا آن كه ايران اس ب
ــلامى اين  ــگ غنى بوده و تحت تأثير آموزه هاى اس داراى فرهن
درخشندگى جلوه ويژه اى يافته  است، امّا از چند قرن  گذشته مورد 
ــت. البته در اين زمينه عوامل بسيارى  بى مهرى ما قرار گرفته اس
ــت. امّا واقعيتى كه  ــه در اينجا، جاى بحث آن نيس دخيل بوده ك
ــفانه ميراث ما  ــبختانه و يا متأس ــت كه خوش اتفاق افتاده اين اس
ــى از آن به صورت هاى مختلف، گاه  ــه يغما رفته و مجدداً بخش ب
ــده به خود ما برگشته است. خوشبختانه از اين جهت كه  تنقيح ش
ــت به چنين كارى نمى زدند شايد همين توجه امروزى  اگر آنها دس
ــود و يا اگر بود اطلاعات و آگاهى ما  ــا هم به ميراث مكتوب نب م
ــت و متأسفانه از  ــته هايمان وضعيتى ديگرى داش ــبت به داش نس
ــرا ما كه خود صاحبِ خانه و مالكِ اصلى ميراث  اين جهت كه چ
ــن دارايى غافل  ــتيم بايد از اي ــى اجداد و نياكان خود هس فرهنگ
ــيم تا ديگران برايمان كارى كنند. كارى كه  ــيم و منتظر باش باش
ــتفاده لازم را مى برند و از ثمره و احياناً بازمانده  اغلب خود آنها اس

آن ما هم كمى تا قسمتى بهره مند مى شويم.
ــلامى توجه به  ــراً به بركت انقلاب اس ــذرم، با آنكه اخي بگ
ــار مكتوب رونق  ــده و احياء آث ــور افزون ش ميراث مكتوب در كش

مجددّى گرفته است و در سراسر كشور و به ويژه در مراكز مرتبط 
ــا چالش هايى وجود دارد كه  ــود امّ هزينه هاى قابل توجهى مى ش
ــاره كرد. اين  ــيدن به وضعيتى مطلوب تر اش بايد به آن، براى رس
ــبتا فراوان نويسنده در ارتباط  ــارات اگر چه حاصل تجارب نس اش
ــاغل آموزشى مرتبط  ــخ خطى در مراكز خاص كشور و مش با نس
ــت و ممكن است جمعى  ــخصى اس ــت امّا باز هم نظر ش بوده اس
ــئله حداقل خاصيتى  ــند. امّا طرح موضوع و مس ــا آن موافق باش ب
ــت كه ذهن ها را به حركت وامي دارد و پويندگان  كه دارد اين اس
ــان) را مصّمم تر و غافلان  ــتقيم (واقعى و نه به زعم خودش راه مس
ــه مى كند و مديران  ــدار و وادار به تجديد نظر در راه و انديش را بي

تصميم گير را به ضرورت كار متوجه تر.
ــود در حوزه  ــاى موج ــاره اى چالش ه ــب پ ــر اينجان به نظ
ــم ترتيب و يا اولويتى را  ــاى خطى، بدون اينكه بخواه پژوهش ه

قائل شوم به اين قرار است:
ــاى خطى  ــه در حوزه ه ــرارى. با آن ك ــار تك ــار آث 1. انتش
ــد هنوز  ــورت مى گيرد امّا به نظر مى رس ــاى فراوانى ص فعاليت ه
ــرارى از تهيه  ــن كارهاى تك ــت. اي ــاى تكرارى فراوان اس كاره
ــه گرفته تا انتشار  ــخه اى واحد در چند مؤسس ــت مكرّر نس فهرس
ــكل هاى گوناگون را شامل مى شود.  ــه به ش فهارس يك مؤسس
ــت و ممكن است گفته شود  ــه مطلوب اس البته هركارى فى نفس
ــه خطى بيرون مى آيد و يا  ــت جديد كه از يك مؤسس يك فهرس
ــخة قبلى آن تفاوت هايى  ــردى كه صورت مى گيرد با نس درهمك
ــرايط حساس مديريتى و اقتصادى، انجام  دارد. امّا بايد ديد در ش
ــا تجديد چاپ و  ــترى دارد ي ــده ضرورت بيش ــاى انجام نش كاره
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در حوزه پژوهش هاى 
خطى، همانند بسيارى 
از پژوهش هاى ديگر 
بيش از آن كه بر 
كيفيت توجه شود بر 
كمّيت توجه مى شود

درهم كردهاى مكرّر كه اندكى تفاوت با اثار قديم دارد.
2. پوزيتويسم در پژوهش هاى خطى. در حوزه پژوهش هاى 
ــش از آن كه بر  ــيارى از پژوهش هاى ديگر بي ــى، همانند بس خط
ــود. آمار هنوز حرف اوّل  ــود بر كمّيت توجه مى ش كيفيت توجه ش
ــه اى تعداد بيشترى فهرست كند يا تعداد  را مى زند. هر چه مؤسس
ــد و يا ارقام و اعداد بيشترى را در اين  ــترى نسخه داشته باش بيش
ــر كند، موفق تر به حساب مى آيد و شايد مديران هم از  زمينه منتش
ــه آمار و افزودن بر آمار كار  ــند. البته فى نفس اين امر راضى تر باش
ــت، ولى بايد دانست كه مقدمه است و ماندن در مقدمه  بدى نيس
ــبك ها و شيوه هاى مقدماتى، در تحول پژوهش هاى  و يا تكرار س
ــى واحد در  ــرى را ايجاد نمى كند. نبود خط مش ــخ خطى تغيي نس
ــخص در هر يك از  ــى مش حوزه هاى خطى و انتخاب راه و روش
ــر و يا طرح آن در مجمعى  ــات ديگ مراكز، بدون ارتباط با مؤسس
ــت. اگر روشى خوب است  صاحب نظر، يكى از ديگر از چالش هاس
ــت همه از آن  ــندند لازم اس ــلاى حوزه خطي آن را مى پس و فض

تبعيت كنند.
ــته  3. انحصارگرايى. انحصارگرايى در حوزه ها خطى شكس
شده است و خوشبختانه امروزه ارائه فهارس آزاد در رسانه ها نسبت 
ــت. امّا چه بسا اين انحصارگرايى  ــته كاملاً فرق كرده اس به گذش
ــرفته و فوق  ــتگاه هاى پيش ــكلى ديگر جلوه كند. خريد دس به ش
پيشرفته و ايجاد وابستگى ها از سوى عده اى، خود ممكن است به 
نوعى انحصار بينجامد. كه در كنار فوائدى كه ممكن است داشته 
باشد بايد به جنبه هاى منفى آن از ديد اقتصادى و اجتماعى توجه 
ــت به  ــازمان هاى كارفرماى امور فرهنگى نيز ممكن اس ــرد. س ك

چنين انحصارگرايى مبتلا شوند و بخواهند انجام پاره اى از امور را 
ــت به دوباره كارى  خاص خود كنند، در حالى كه اين هم ممكن اس
ــخه هاي خطي رقابت ناسالمي  بينجامد و اگر چنانچه در خريد نس

صورت گيرد را هم بايد به اين مورد اضافه كرد.
ــى از  ــدارى يك ــت و نگه ــدارى. حفاظ ــت و نگه 4. حفاظ
ــائل در حوزه هاى خطى است. آثار تاريخى به عنوان  مهم ترين مس
ــخه ها آسيب  ــتانى بايد محفوظ بمانند و نبايد اصل نس ميراث باس
ــوزه اى دارد. فناورى هاى جديد  ــث خاصيت م ــد و از اين حي ببين
ــددكار بوده اند؛ اما  ــيار م ــتفاده از محتواى آثار خطى، بس براى اس
ــته به خاطر و يا به بهانه  ــت كه در گذش نكتة قابلِ توجه اين اس
ــود را مالك اين آثار  ــدگان مجموعه هاى خطى خ ــت، دارن حفاظ
ــتفاده نمى دادند. آنها به بهانه  ــتند و به ديگران اجازه اس مى دانس
ــه اين ميراث از بين مى رود هيچ كس ـ به جز خواص ـ اجازه  اينك
ــت اما اينك وضعيت كمى عوض شده و  ــتفاده نداش بازديد و اس
عده اى اصرار دارند به هر ترتيبى شده اين مجموعه ها را در اختيار 
عموم قرار دهند، و به هر قيمتى سعى مى كنند اين مجموعه ها را 
با استفاده از فناورى ها جديد فيلم بردارى و يا اسكن كنند، تا مردم 
ــود  ــئله در مواردى باعث مى ش ــتفاده نمايند. همين مس از  آن اس
ــر متخصص فيلم بردارى  ــت افراد غي مجموعه هاى نفيس به دس
ــيب بينند و چه بسا ضررى كه مجموعه ها  ــكن شوند و آس و يا اس
ــانند. جمع اين دو ـ  ــت كه مى رس ــد، بيش از فايده اى اس مى بينن
ــت ـ از چالش هاى مديريت هاى  ــترس پذيرى  در عين حفاظ دس
ــند و  با مشاوره افراد  ــت كه بايد به آن بينديش ــوز اس آگاه و دلس

متخصص عمل كنند.
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حفاظت و نگهدارى 
يكى از مهم ترين 

مسائل در حوزه هاى 
خطى است. آثار 
تاريخى به عنوان 

ميراث باستانى بايد 
محفوظ بمانند و نبايد 
اصل نسخه ها آسيب 

ببيند و از اين حيث 
خاصيت موزه اى دارد

ــا آن كه فناورى هاى جديد  ــاركت در برنامه ها. ب 5. عدم مش
ــه امور از جمله پژوهش هاى خطى و تهيه  به مقدار زيادى به هم
ــته ارتباطات را  ــارس كمك كرده اند، امّا اين فناورى ها نتوانس فه
ــابه با صرف هزينه هاى  تقويت كند. موازى كارى و انجام امور مش
ــراى كار خود  ــر مديرى ب ــود و ه ــاهده مى ش زياد همچنان مش
ــك ناظر بى طرف به  ــود را دارد. وقتى از منظر ي ــه خاص خ توجي
ــانى هاى فراوانى ديده مى شود و  مسأله نگريسته مى شود هم پوش
ــازمانى مطرح  ــاركتى صادقانه حاكم بود و بحث منيّت س اگر مش
ــاى جديدترى  ــت و هم كاره ــش مى رف ــم كار بهتر پي ــود، ه نب
ــترك تاثير و بازده  ــورت مى گرفت. در عين حال طرح هاي مش ص

فراوان تري دارد.
ــليقه مدار بودن پژوهش هاى خطى. پژوهش هايى كه  6. س
ــود كه به تهيه فهارس قبلاً اشاره  در حوزه هاى خطى انجام مى ش
ــود و خط و ربط  ــليقه اى و پراكنده انجام مى ش ــد، به صورت س ش
ــت. افراد محقق بنابه علائق شخصى و يا  ــخصى در كار نيس مش
ــاى ديگران كتاب و يا مجموعه هايى را تصحيح و يا آنها  توصيه ه
ــد و دكتراى خود و يا  ــاله كارشناسى ارش را به عنوان موضوع رس
ــجويان خود انتخاب مى كنند. اما اين كه تصميمات بر حسب  دانش
ــود، خود  ــاى علمى و فرهنگى جامعه انجام ش ــا و نيازه اولويت ه
ــت. از اين مهم ترعدم پيوند پژوهش هاى انجام شده  قابل بحث اس
ــه اين معنا كه وقتى  ــت؛ ب ــگاهى اس با نيازهاى علمى روز و دانش
نسخه اى تصحيح مى شود قطعاً ضرورتى براى آن پيش بينى شده 
ــدى و به ويژه پايان نامه هاى  ــد.  حال چرا در پژوهش هاى بع باش
ــتناد نمى شود، خود مسأله  ــجويى به اين كارها و يافته ها اس دانش
ــيار رايج  ــت. اين كار در حوزه فقه و اصول بس ــيار مهمى اس بس
است، زيرا فقها و اصوليون در پژوهش هاى درسى خود، يافته هاى 
ــى مى كنند اما در حوزه هاى  ــته را نقد و بررس همه محققان گذش
ديگر چون تاريخ، علوم اجتماعى، علوم محض و ساير علوم چنين 
استنادها و نقد و بررسى هاى انجام نمى شود و يا اصرارى بر اشاره 

و ارجاع نيست.
ــخه هاى  ــه مطالب مندرج در نس ــت ك ــن به اين معنا اس اي
ــى براى  ــا ندارد و يا تلاش ــى علمى م ــردى در زندگ ــى كارب خط
حضور آنان در صحنه هاى علمى صورت نمى گيرد. كافى است به 
ــاله هاى آنان و نيز  ــجويى در پايان نامه ها و رس پژوهش هاى دانش
ــتادان در حوزه هاى مختلف به ويژه علوم انسانى  پژوهش هاى اس
ــينه پژوهش  ــود كه در پيش ــود تا معلوم ش و اجتماعى مراجعه ش
ــته ـ حتى از موارد  ــانى از پژوهش هاى گذش ــى نظرى نش و مبان
ــده ـ نيست. گويى آن چه به صورت علمى پژوهش  شده  تصحيح ش
حتى در حوزه علوم انسانى و اجتماعى، آغاز آن از غرب سرچشمه 
ــت. در حاليكه غربيان  گرفته و در اين طرف دنيا خبرى نبوده اس
ــمندان دور و نزديك خود چون  ــتگان و دانش ــوز به آثار گذش هن
ــطو و يا متأخرانى چون كانت و هگل و امثال آنها  افلاطون و ارس
ــن اصرار و توجهى در بين محققان  ــارات فراوانى دارند اما چني اش

ما نيست.

ــى. افزون بر مورد بالا اگر  7. محدوديت موضوعات پژوهش
ــول موضوعات  ــتر ح ــود بيش ــخه خطى انجام بش كار بر روى نس
ــت خود  ــرد، حال انگيزه اين موضوع چيس ــى صورت مى گي خاص
ــد كه كار تصحيح نسخ خطى  بحث مفصلى دارد. اما به نظر مى رس
ــته ادبيات و يا ادبيات عرب و آن هم بيشتر حول  بيشتر خاص رش
ــتر افرادى مورد توجه قرار  ــت. در اين بين هم بيش نظم و نثر اس
مى گيرند كه شهرت بيشترى دارند مثلاً حافظ و حافظ شناسى كه 
در جاى خود بسيار كار مطلوب و ارزشمندى است به كرّات دربارة 
ــير صورت  ــود و بر روى آن ده ها تصحيح و تفس ــث مى ش آن بح
ــاهنامه و  ــخه اى از آن و يا از ش ــرد. به عنوان مثال اگر نس مى گي
ــد كلمه تازه وجود  ــود كه در آن چن ــى مانند آن پيدا ش كتاب هاي
ــر  ــح انجام و با نام جديد منتش ــد باز از نو كار تصحي ــته باش داش
ــيارى از كتب ديگر دست نخورده باقي مى مانند.  ــود؛ اما بس مى ش
ــتگان ما در حوزه هاى  ــت كه آيا گذش ــى اين اس ــش اساس پرس
ــته اند؟ آيا  ــى ديگر كارى نكرده اند و حرفى براى گفتن نداش علم
ــينه در  نظرات و پژوهش هاى آنها، در كل نمى تواند به عنوان پيش
ــته باشد و نقاط ربطى را تعيين كند  پژوهش هاى جديد جايى داش
ــاره  ــمندان و محققان ما قرار گيرد و مثلاً اش ــتناد دانش و مورد اس
ــود قبلاً هم بزرگان ما چنين كارى كرده اند و يا افكار مشابهى  ش
داشته اند. البته اين كار در آثار برخى از دانشمندان، مثلاً آثار آقاى 

دكتر دينانى در فلسفه مشاهده مى شود. 
ــا پژوهش هاى خطى. به نظر  ــگاهيان ب 8. عدم ارتباط دانش
ــد چالش فوق برگرفته از عدم ارتباط دانشگاهيان در همه  مى رس
ــلطّ نبودن به زبان عربى و يا  ــت. مس ــته خود اس حوزه ها با گذش
ــت كه محققان فيزيك ،  ــى قديم آنچنان مسئله بزرگى اس فارس
ــيمى، نجوم و مانند آن چنين مى پندارند كه يا در گذشته چيزى  ش
ــده از سوى غربيان،  ــت و يا پژوهش هاى جديد انجام ش نبوده اس
ــت  ــا آنچنان حيرت انگيز و جامع اس ــر آنها زده و ي ــر ابطال ب مه
ــاره و يا  ــتگان ـ حتى در حدّ اش كه ديگر نيازى به ذكر آثار گذش
ــته از نظر  ــت. بحث از دانش هاى گوناگون گذش ــراى نقد ـ نيس ب
ــد. در حالى كه چه  ــاب آي ــت اتلاف وقت به حس عده اّى ممكن اس
ــا غربى ها چنين نگرشى در مورد گذشته خود ندارند. دستِ كم  بس
ــاره به كارهاى انجام شده در گذشته موجب بيان هويت فردى  اش
ــت. البته  ــى و ملىّ و بين المللى اس ــى در عرصه هاى علم و جمع
ناگزير بايد گفت كه نظام آموزشى و پژوهشى و نحوه ارزشگذارى 
يافته ها و پژوهش ها در كشور، خود مانعى بزرگ در اين راه است. 
ــود كه صرفاً ناظر به جدول  اگر پژوهش  تنها زمانى علمى تلقى ش
و نمودار و آمار باشد و پژوهش هاى كيفى و پژوهش هاى موردى 
ــى و  ــاى غرب به آن روى آورده اند در نظام آموزش ــه اخيراً دني ك
ــتِ دومّى باشد، طبيعى  ــى ما ارزش نباشد و يا ارزش دس پژوهش
ــد و تصحيح و نقد  ــاى در اين زمينه كم باش ــت كه پژوهش ه اس
ــد، دستِ  ــتگان كه مى تواند الهام بخش حال و آينده باش آثار گذش

كم گرفته شود.
ــت گفته  9 ـ كم فايده بودن پژوهش هاى خطى. ممكن اس

پژوهشِ نسخه هاى خطى و چالش هاي موجودپژوهشِ نسخه هاى خطى و چالش هاي موجود
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پژوهش هاى تاريخى 
آنقدر جاذبه و جاى 
كار دارد كه خود 
مى تواند الگويى براى 
كار هاى جديد شود و 
يا ايده هاى جديد خلق 
كند

ــه كار نمى آيد و  ــتگان امروزه ديگر ب ــود كه پژوهش هاى گذش ش
ــى  ــرفت ها محيّرالعقول دانش فنى عصر حاضر، ما را از بررس پيش
ــر  ــته بى نياز مى كند. بايد گفت كه اولاً تاريخ تمدن بش آثار گذش
ــته و حال را به  ــت كه گذش يك واقعيت تمام عيار و يكپارچه اس
هم پيوند مى زند و غالباً پژوهشگران هم در بحث هاى جدّى خود، 
ــى تاريخ و سابقه اند و آنان اگر چيزى داشته باشند  ناگريز از بررس
ــتمدار و يا  ــا محققان سياس واقعاً آن را ذكر مى كنند و ثانياً چه بس
ــم را انحصارى  ــند كه حتى عل ــت علاقمند باش تحت تأثير سياس
كنند، كما اين كه در بسيارى از موارد چنين كرده اند. امّا ملتّ هاى 
ــه جهانى دارند و يا به انقلاب فرهنگى  ــدار به ويژه آنها كه داعي بي
ــود را به طور صحيح  ــند تا خ ــته باش ــند بايد اصرار داش مى انديش
ــه به آن از  ــا نكنند و با توج ــته اكتف ــد، تنها به گذش ــى كنن معرف
ــته  ــال و طراحى براى آينده ـ از هويت علمى گذش ــلاش در ح ت
ــد و با تاكيد  ــود ـ غفلت نورزن ــى از موجوديت خ ــوان بخش به عن
ــده بنمايند. از اين  ــرار جهان را متوجه واقعيت ها فراموش ش و تك
ــاى كار دارد كه  ــى آنقدر جاذبه و ج ــته پژوهش هاى تاريخ گذش
ــود و يا ايده هاى  ــراى كار هاى جديد ش ــد الگويى ب ــود مى توان خ
ــگاه مك گيل، با  جديد خلق كند. به عنوان مثال در كانادا در دانش
ــلامى دانشگاه آشنا شدم كه بر  رئيس كتابخانه مركز مطالعات اس
ــخه هاى خطى  روى تصاوير و نقوش روى جلد و صفحات اول نس
اسلامى پژوهش هاى وسيعى را انجام داده بود. او با عشق و علاقه 
سير تطوّر و تكامل خطوط و نقوش بر روى اين تصاوير را هم به 
ــاظ هنرى و هم به لحاظ تاريخى پى گيرى مى كرد و تأثير اين  لح
ــل ديگر و از قومى به قوم ديگر بررسى  ــلى به نس نقوش را از نس

ــيحيت و  ــكال از يهود به مس مى كرد و اين كه مثلاً انتقال اين اش
ــلام و موارد تقليدى و ابتكارى چگونه بوده است؟ او اين  يا به اس
مباحث را به طرز جامعى مورد بحث خود قرار داده بود. سير تطوّر 
ــاى مختلف علمى  ــائل گوناگون در حوزه ه ــل موارد و مس و تكام
ــد محورهاى بحث و  ــوم پايه مى توان ــه تا عل ــى گرفت از زبانشناس
ــد، به شرطى كه روحيه پژوهش  وجود داشته باشد و  پژوهش  باش
ــن گونه پژوهش ها بها  ــگاهى و مقررات وزارتى به اي جامعه دانش
ــهمى قائل باشد. پژوهش  در حوزه هاى مختلف  دهد و براى آن س
ــته هم بشرى و هم هويت ساز است. كسانى كه به  علمى در گذش
ــى از آن از طريق توجه  ــند بايد بدانند بخش دانش بومى مى انديش

به نسخ  خطى تأمين مى شود.
ــدم كار فرهنگى در جامعه: كار فرهنگى هم ظرافت  10 ـ ع
ــت و هم متولى يا متوليان  ــيار دقيق اس دارد و هم تعريف آن بس
هماهنگ و همدل مى خواهد و نظارت بر آن بايد منطقى و درست 
ــش  ــاى فرهنگى افزايش مى يابد امّا پرس ــد. هر روز بودجه ه باش
ــه ميزان افزايش  ــه آيا تأثيرات فرهنگى هم ب ــت ك اصلى اين اس
ــد؟ بحث و پژوهش  در  ــى افزايش پيدا مى كن ــاى فرهنگ بودجه ه
ــه تهيه فهارس  ــى، نبايد فقط محدود ب ــخ هاى خط حوزه هاى نس
باشد؛ آن هم با سبك و سليقه هاى گوناگون. چه بسا جاذبه اى براى 
تحليل در اين دوره ايجاد نكند ـ امّا اگر مسئولان و متوليان نسخ 
ــته باشند و بازار  ــى خطى برنامه  داش خطى، براى كارهاى پژوهش
كار طراحى كنند و متوليان ضرورت تربيت نيروهاى متخصص را 
ارج نهند، طبعاً جامعه و به ويژه جامعه دانشگاهى به اهميت فضيه 
ــگاهى دوره  ــرد. هم اكنون در بعضى از مراكز دانش پى خواهند ب
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ما براى نسخ خطى از 
اين جهت ارزش قائل 

نيستيم كه مربوط به 
فلان شخص يا فلان 

قدمت است، بلكه 
عمدتاً از اين جهت 

ارزش مى گذاريم كه 
اگر به آن توجه نكنيم 
از كشور خارج مى شود

ــخ خطى وجود دارد گروه كتابدارى دانشگاه  ــى ارشد نس كارشناس
تهران اگر چه از گذشته هاى دور درس «آشنايى با نسخ خطى» را 
ــت ولى اخيراً با ايجاد دانشكده  در دروس خود پيش بينى كرده اس
ــته اى را  ــانى (علوم و فناورى اطلاعات) رش كتابدارى و اطلاع رس
ــخ خطى پيش بينى كرده است  ــازماندهى نس خاص مديريت و س
ــانىِ  كه برنامه آن هم در كميته برنامه ريزى كتابدارى و اطلاع رس
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى هم به زودى تصويب خواهد شد. 
ــخ خطى بايد با استقبال از چنين برنامه اى،  متوليان و مديران نس
ــد نسخ  ــى ارش تأثيرات مثبت علاقمندى به پژوهش  در كارشناس
ــت  ــى را تدارك كنند. به اين معنا كه با ارتباط و تعامل درس خط
ــانى(علوم و فناوري اطلاعات)  ــكده كتابدارى را اطلاع رس با دانش
ــتِ كم در جذب و بورسيه كردن  و نيز با كمك هاى خويش ـ دس
ــدن آموزش نسخ خطى  نيروهاى مورد نياز خويش ـ به بارورتر ش

يارى رسانند.
ــخ خطى. اين آثار كه خود به  ــگذارى مادى نس 11 ـ ارزش
تجارتى بدل شده، حاصل توجه خارجيان به آنهاست. امّا در اينكه 
ــاس ارزش واقعى  ــناد آرشيوى خود براس ــخ خطى و اس ما به نس
ــئوال است؛ به  ــويم خود قابل بحث و جاى س آنها ارزش قائل ش
ــتيم  ــخ خطى از اين جهت ارزش قائل نيس تعبير ديگر ما براى نس
ــت، بلكه عمدتاً  ــخص يا فلان قدمت اس ــه مربوط به فلان ش ك
ــه نكنيم از  ــه اگر به آن توج ــت ارزش مى گذاريم ك ــن جه از اي
ــود و خارجيان با قيمت گزاف آنها را مى ربايند  ــور خارج مى ش كش
ــوزه اى مى كنند. علت و يا  ــتفاده علمى، هنرى، و يا م و از آن اس
ــى به داخل و به ميزان توانائى استفاده از آنها بر  علل چنين نگرش
ــخ خطى ما را كسى خريدارى نكند و براى  مى گردد. چنان چه نس
ــراى ما از اهميت و  ــد آيا باز هم  ب ــران ارزش قائل نباش آن، ديگ

ارزش والا برخوردار خواهد بود.
12 ـ افتخار به فهارس. هنوز بسيارند از كتابخانه هاى بزرگ 
ــت و ارزش مجموعه اى  ــى مى خواهند در اهمي ــى ما كه وقت خط
خطى خود سخن بگويند اظهار مى دارند كه فلان محقق از فلان 
ــخه دريافت كرده است و يا با  ــگاه امريكا و يا اروپا، از ما نس دانش
ما ارتباط دارد و يا از مجموعة ما و از سهولت دسترس پذيرى آنها 
ــكر كرده است. البته  ــتفاده از فناورى نوين ـ تش ـ با عنايت به اس
ــا آيا چنين برخوردى  ــت امّ اين از جهاتى قابل تقدير و ارزش اس
ــابه آن نيست كه مثلاً مواد خام، را به ثمن  بخس بخرند و آن  مش
ــند.  را تبديل به فرآورده كنند و با قيمت گزاف دوباره به ما بفروش
ــج نگاه كنيد  ــد هفتم تاريخ ايران كمبري ــا گفته ام اگر به جل باره
ــتفاده آن كتاب، عمدتاً همان كتاب هاى تاريخى و  منابع مورد اس
قديمى ما مثل تاريخ مسعودى، تاريخ طبرى و امثال آن است. ما 
ــته ايم استفاده كنيم آنان چنين كارى كرده و تحويل  از آنها نتوانس
ــود توليد كننده  ــت كه ما بايد خ ــا داده اند. چالش بزرگ اين اس م
ــازيم و به جهان  ــود، تحليل بس ــاى خام خ ــيم و از فرآورده ه باش
ــا با آنها تلفيق  ــه و ي ــتاوردهاى جديد مقايس عرضه كنيم و با دس

ــريك بدانيم. كنيم و خود را در عرصه پژوهش  ش

جمع بندى
ــخ خطى جزو هويت ماست، هم چنان كه شخصيت هر فردى  نس
ــاز و به حال و آينده  ــته آغ ــت و از گذش يك واحد يكپارچه اس
ــرى فردى متأثر  ــور كه هر تصميم گي ــود. همان ط متصل مى ش
ــت، در زندگى  ــده او اس ــل و انفعال هاى انجام ش ــه فع از هم
ــد.  ــته خود باش اجتماعى نيز هيچ ملتّى نمى تواند جداى از گذش
ــود را نمى داند و يا از  ــته خ ــته ندارد و يا گذش فردى كه گذش
ــك دلايل خاص  ــت (كه هر ي ــزار و متنفر اس ــته خود بي گذش
ــان دارد قطعاً در  ــته درخش ــه گذش ــى ك ــود را دارد) با كس خ
ــتيم كه متأسفانه  ــاوى نيستند. ما ملتّى هس تصميم گيرى ها مس
ــخصيتى شده ايم. عده اى سخت به كذشته  دچار چندگانگى ش
ــروز مى گذرد بى خبرند، عده اى  ــد و از آنچه در جهان ام پايبندن
ــته خود قطع كرده اند و يا آموزه هاى سياسى، فرهنگى،  با گذش
ــته بيگانه كرده  ــده بر آنها، آنها را با گذش ــى تحميل ش اجتماع
ــته را  ــى گذش ــت؛ و در اين وضعيت يا حال و حوصله بررس اس
ــده به آنها در حال، آنها را مجبور  ــاغل عرضه ش ندارند و يا مش
ــز عليرغم اطلاع  ــد. عده اى ني ــته فكر نكنن ــرده كه به گذش ك
ــحور دستاوردهاى فناورى  ــته خود، آنچنان مس اجمالى به گذش
ــده اند كه اصولاً كار بر روى گذشته و يا توجه  جديد ديگران ش
به آن را كارى بى فايده مى دانند. نوع رويكرد جديد كه با شعار 
ــت  ــردى خود را به جوامع عرضه كرده اس ــه زندگى ف آزادى ب
ــان بى تأثير نبوده است.  ــته خودش در جدا كردن افراد از گذش
ــم  ــى قيد و بند، و اعتقاد به تكثرگرايي مفرط و اتميس آزادى ب
ــته ها مى انجامد.  ــنت ها و گذش ــي خود به بريدن از س در زندگ
ــنت هاى گذشته  زيرا عامل وحدت قومى، ملىّ و اجتماعى با س
ــى و معنوى  ــر هويت هاى علم ــت و در درجه بالات ــط اس مرتب
ــت كه قوام بخش چنين وحدتى مى شود. تمركز  ــتگان اس گذش
ــتگى اجتماعى و  ــر پيوس ــردى نبايد مانعى ب ــر آزادى هاى ف ب
ــتگان  ــه ميراث فرهنگى كه حاصل قرن ها تلاش گذش توجه ب
ــود. از اين رو به نظر مى رسد ميراث داران نسخ خطى  است، بش
ــد زمينه اين  ــى از عوامل هويت بخش ملىّ باي ــه عنوان بخش ب
ــت و با  ــا برنامه ريزى هاى درس ــم كنند و ب ــتگى را فراه پيوس
ــى و  ــردمداران سياس ــد كردن س ــر و متقاع ــاركت يكديگ مش
ــل امروز  ــئله اقدام نمايند و نس ــت مس اجتماعى به تفهيم درس
ــتگان  ــتفاده بهينه آثار گذش ــناخت، حفظ و اس ــى را به ش و آت
ــان بفهمانند  ــت ملىّ آگاه كنند و به آن ــى از هوي به عنوان بخش
ــنايى و اشراف نسبت به فرهنگ و تمدن گذشته نه تنها  كه آش
ــود بلكه چه بسا  مانع از حضور در عرصه هاى علمى روز نمى ش
ــود و يا دستِ  الهام بخش براى عرضه افكار جديد به ديگران ش
ــر نو آورى هاى  ــا را وادارد در براب ــمندان و محقان م كم دانش
ــور فكرى اظهار كنند كه اين مطالب  جديد علمى به ويژه در ام
ــده، كه اين  ــط بزرگان ملت هاى ديگر بيان ش ــته توس در گذش
ــهيم شدن در  ــان از حضور در عرصه حيات علمى و س خود نش

تصميم گيرى هاي مهم زندگى بشرى است.
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